· لطفا پیغام خودتون رو بفرمایید . 
· الو ، الو شهرزاد ، محمودم ........
· نیستی خونه ؟ 
· من دارم میرم فرودگاه دنبال شیده ، زود برمی گردم ، تو هم سعی کن تنها نمونی ، تا رسیدم بهت زنگ می زنم بیام پیشت ، خوب ؟ تا بعد .........
· ببخشید من می تونم یه صندلی بردارم ؟ 
· آره بردار.......
· آویژه بفرمایید .... آقای تابش ببخشید ، استاد تشریف آوردن ....... 
· به به ، سلام ، خیلی خوش اومدین ....... 
· چی میل دارین بگم خدمتتون بیارن ؟ چای بگم براتون بیارن 
· خیلی ممنون چیزی نمی خورم ...........
· سلام 
· سلام حال شما چطوره ؟ بفرمایید خواهش می کنم ، بفرمایید . ..
· ما دیدیم خیلی سر شما شلوغه خانم نجم گفتن ما خودمون میریم سراغشون ........
· خیلی خوش آمدید ، بفرمایید .......... 
· با من فرمایشی ندارین ؟ 
· نه مرسی خیلی ممنون ......
· پس با اجازتون ........
· خیلی خوش آمدید ........
· شهرزاد جون وقت داری که روی یه جلد کتاب کار کنی ؟ 
· حتما ، خیلی هم خوشحال میشم .......
· ببین این کتاب حاصل عمرمنه ........ هر کاری که کردم ، طراحی ها ، پوسترها ، همه تو این کتابه ........
· شما خودتون برای روی جلدش نظر خاصی دارین ؟ 
· من خودم هیچ فکری ندارم ، می خوام ببین ام خودت چیکار میکنی ، هر کاری که کردی به من خبر بده ......
· باشه ....
-----------------------------------------
· آخی ، خوش گذشت
· این در صندوقو بزن .......
· ساک ها رو میاری ........
· شما هم میای دیگه .......
· اون در رو باز کنید ، کلید دست شماست آقا جون ؟
· ا... کجا بودی شهرزاد 
· سلام ....
· سلام ، تو اینجا چکار میکنی ، بیمارستان مگه نبودی .......
· اونو ولش کن ، جلسه داریم ها ........
· سلام ....
· سلام ، چطوری رضا جان ........
· بریم خیلی دیر شده .........
· ترافیک بود ؟ 
· آره حسابی .......
· رو به راهی ؟ 
· آره .......
· آقا ابراهیم ، اون دوربین منو بیار ...
· شهرزاد دوربین داریم ........ همه چی رو برداشتیم .......
· حالا بگذار منم دوربینمو بیارم دیگه ........ 
· شهرزاد ، معطل چی هستی ؟ 
· جلسه زیبا سازی رو این وقت ظهر گذاشتی ، الان بریم میدون راه آهن ؟ 
· جلسه مخ زنیه بیا بریم .........
· آقا ابراهیم ........
· ضلع جنوبی ها رو بزنم دیگه ؟ 
· آره جنوبی رو بزن شرقی رو هم بزن ....... شرقی رو بزن یه دونه بیلبورد ...
· شهرزاد .........
· هان ؟ 
· اینا میخوان یه چیزهایی از طرح های ما بدونن ، میخوان بدونن اینجا قراره چه اتفاقی بیفته ........
· باشه قرار می گذاریم بهشون میگیم ........
· خوب بیا یه خودی نشون بده ........ گپ و گفتی بکن ........ قال قضیه رو بکن .....
· اینجا الان وسط میدون ؟ .......
· حالا تو یه خودی نشون بده ، مثلا فکر کن ما یه ایده ای داریم ......... شهرزاد جون ، ضمنا این سیگار رو هم جلوی اینا بی خیال شو ....... 
· میگم شهرزاد .......
· هوم ........
· اون یارو پالتوئیه رو دیدی ؟ 
· خوب ؟ 
· کارتشو داده به من ، میگه هر امری باشه در خدمتیم ..... منم میدونی می خوام چیکار کنم ؟ 
· هان ؟ 
· میخوام شب زنگ بزنم ، زنش که گوشی رو برداشت خلاصه امرمو بهش بگم دیگه ........ میخندی ؟ 
· بفرمایید ، من در خدمتتون هستم ......
· سلام خانم مهندس .........
· سلام 
· اوستا رفته هم رنگ کاشی های حمام رو گیر بیاره ، بچه ها هم نشستن یه استراحتی بکنن ....... اگه خدا بخواد امشب کار تموم میشه ......
· خانم مهندس شما چرا ؟ بچه ها یاالله ........ بلند شید ........ کار و زندگی داریم ........یاالله ......
· محمودم ....... الان نه و نیم شبه ، میدونم خونه ای ....... گوشی رو بردار ..... جواب نمیدی ......
· الو شهرزاد ....... یه زنگ به من بزن ، حال پدرت خوب نیست .......
· الو ........ هیچ معلوم هست کجایی ؟ تلفونتو چرا جواب نمیدی ....... به من یه زنگ بزن ...... خوب / .....
· الو ... از دیشب که از فرودگاه برگشتم نتونستم باهات صحبت کنم ..... تلفن دفترت هم که جواب نمیده ........ میخوام ببینمت ....
· شهرزاد سلام ، سینا امروز خیلی تشنج داشت ، در ضمن گفتن بچه های معلول بالای چهارده سال رو باید به یه مرکز دیگه انتقال بدیم ..... ببین ، تو و محمود میخواین چیکار کنین ؟ به من خبر بده .......
· تازه کاری ؟ پاپا ماشین رو داده بهت ؟ 
· عینکت رو بردار ...... جلوتو ببین .......
· بیا یه دور بزنیم با هم .........
· این چه طرز رانندگیه ؟ 
· کوچولو.........
· در خدمت باشیم ........ 
· یه بسته اش رو هم بگیر ........
· بسته ؟ باشه ........
· ببینم تو حالت خوبه ؟ رنگت پریده ها ...... تقویتی ها تو میخوری ؟ 
· تو هم که حرف رضا رو میزنی .......... آنقدر تقویتی خوردم ، آنقدر آنتی بیوتیک خوردم که به خدا حالم بد شده ....... ، من نمی فهمم نه به دلسوزی الانش ....... نه به اینکه اون موقع برمی گرده به آدم میگه از کجا معلوم پدر بچه من باشم ..... باورت میشه شهرزاد خیلی راحت برمی گرده به آدم میگه از کجا معلوم بابای این بچه من باشم .............
· ببین ، ولی همچین چیزی به من نگفت ها ........ گفت الان خیلی نمیدونم تو مود ازدواج نیستم و .......... ما داریم حال می کنیم ......
· ا..... من برگشتم بهش گفتم حامله ام کپ کرد ........... 
· ولی شانس آوردی ها ......... دکتره تو بیمارستان به من گفت هفته آخرت بوده ......... میخواستی چیکار کنی ؟ 
· اتفاقا بدمم نمیومد بچه رو نگه دارم ......... نمیدونم آخه اون چرا باید تعیین تکلیف بکنه ؟ اون چرا باید بگه من چیکار کنم ؟ 
· من که بهت گفتم انتخاب خودته .........
· خارجه ؟ 
· اینجا چرا وایستادین ؟ 
· بفرمایید ؟ ........ خسته نباشین جناب سرهنگ ، والله داریم عکس می گیریم ..... از بیلبورد مون ........ ببینید این بیلبوردو ........ بیلبورد شرکتمونه ....... 
· پس خواهش می کنم سریه تر حرکت کنین ....... 
· چشم .... 
· بفرمایید .......
· شهرزاد خیلی سخته ، شماها پنج سال با هم زندگی کردید .... خود محمود چی میگه ؟ 
· حالا باید یه چند روزی بگذره ..... فعلا نمی خوام ببینمش ...... 
· شهرزاد تو به خدا دل گنده ای ........ من اگه جای تو بودم الان سریع ته و توی قضیه رو در آورده بودم ........... کجا داریم میریم ؟ مگه شرکت نمیریم ؟ ........
·  من یه جایی کار دارم ؟ 
· اوا ، این چه با مزه است ........
· اونو ولش کن ........ بگذار سر جاش ...... بگذار می رسونمت ........ 
· شهرزاد غذا هم از بیرون براش نیار ...... ممنوع کردن غذای بیرون رو .... 
· خیلی وقته خوابیده ؟ 
· نه ، تازه خوابیده ........ آنقدر از صبح جیغ کشیده ......... به زور قرص های آرام بخش خوابش کردیم ....... 
· میتونه فعلا اینجا بمونه ؟ 
· نه ، نمی تونه ، تا چهارده سال بیشتر ممنوعه اینجا باشن ......... باید تو فکر باشین یه جای دیگه ببرین نگهش دارین ...... اینجا دیگه نمی شه ....... فندک داری ؟ ........ محمود هم دیگه نیومده بهش سربزنه ....... شهرزاد بالاخره میخوای چیکار کنی ؟ میری یا میمونی ؟ 
· بفرمایید ........
· مرسی ........
· آویژه گرافیک بفرمایید ..... گوشی چند لحظه .... آقای تابش ........ 
· کیه ؟ آقای مرتضوی ؟ وصل کن اتاق من .......... 
· خوبه ...... فقط این رو میزیو رو درست کن ..... این کیبوردشو بده یه ورده طرف خودش یه مقدار ........... 
· کیبوردشو ؟ 
· آره .... مانیتور رو هم بچرخون ..... آره ، آره ، بسته .... 
· راحتی تو ؟ 
· عمو جون ، عمو هر وقت بهت گفتم تو اون دوربین که من نشستم پشتش رو نگاه کن ........ خوب عزیزم ؟ .........
· چی شد اینا پس ؟ بجنبین بابا ، دو تا چراغ رو نتونستین وصل کنید ؟ 
· آماده اید ؟ 
· اینو بزن تو برق دیگه ..........
· چشم ............ 
· می بخشید پریز برق اینجا هست ؟...........
· همین زیره ........
· الو ، آقای تابش گوشی رو بردارید ........
· الو بفرمایید .........
· مرسی ............
· رضا بیا بریم اینجا کارت دارم ........
· خانم امینی ، برای طرح این سر رسیدها هیچ کاری انجام نشده ، شما در جریان هستید چرا بچ های آتلیه روش کار نکردن ؟ 
· برگه سفارش نداشته کار ، مگه خودتون نگفتید کار باید برگ سفارش داشته باشد ؟
· من گفتم این یه مورد استثناء است ، نمی خواد برگ سفارش ............
· من از کجا باید بدونم که این یه مورد استثناء است با این همه کاری که ریخته سرمون ؟ 
· بابا مشتری همین الان زنگ زد ، آخه این کار بعد از طراحی باید بره زیر چاپ ، تا داره ، ترتیب داره ، دوخت داره ، چسب داره ........... چرا اینقدر دل گنده اید ؟ من دیگه عاصی شدم .........
· من نمیدونم ، اگه اینجوریه ....... کار بدون برگ سفارش تو این آتلیه انجام میشه ، خیلی خوب ، از این به بعد اینطوریه ، ولی کار یه روز دو روز نیستش این کار .......... 
· چی شد این ؟ 
· شهرزاد این خیلی بده ......... تو خودت همیشه رو برگ سفارش اصرار داشتی ......... حالا خودت داری میزنی زیرش ......... 
· الان من چرا باید این موضوع رو بدونم ؟ میبینی گرفتارم یا نه ؟ حالا بعدا با هم حرف می زنیم ........... 
· خیلی خوب باشه .......... 
· صبح باباتو بردم بیمارستان ...... خیلی درد داره ........ خانم امیری هم زنگ زده که دیگه نمی تونه بیاد ........ 
· نمیدونم ........ من همین الان تازه رسیدم مادر ........حالا بهت زنگ میزنم  
· تو که گرفتاری نمی تونی زنگ بزنی ....... تلفن شرکتت هم که اینقدر اشغاله .... جواب نمیده .... 
· چی شده مادر خرید داری ؟ 
· امشب بیا یه سری به ما بزن ........ شاید صبح بردیمش آزمایشگاه .....
· مادر الان که نمی تونم بیام ... من تازه همین الان رسیدم برگردم تهرون ؟ 
· به خدا زانوهام درد گرفته اینقدر این پله ها رو بالا و پایین کردم ...... حال  بابات خوب نیست ها ........
· مادر من بهتون الان زنگ میزنم ...... الان دارن در می زنن ..... 
· منتظرت هستم .. یادت نره .... 
· من بهتون زنگ میزنم ....... خداحافظ 
· سلام علیکم ، می بخشید مزاحمتون شدم ، این ماشین رو می تونید یه خورده اونطرف تر بزنید منم ماشین ام رو پارک کنم ........ 
· من سرجام پارک کردم ........
· ولی من الان  نمی تونم پارک کنم ....... 
· شهرزاد ....... کجایی ؟ 
· ماشینتون بزرگه ....
· خوب من اصلا ماشین بزرگ خریدم که یه چهار نفر توش جا بشن .... متوجه این که ....... 
· نمیدونم این چه وضعیه آخه ....... 
· نمی خواین جواب بدین ؟ 
· شما تشریف ببرین من خودم میام ........ 
· دلم برات تنگ شده ........ خیلی .........
· دیروز تو دانشگاه می گفتن نرفتی سر کلاس ......... اون بچه های بیچاره چه گناهی کردن ........ 
· از همون مغازه بالایی راحت می تونید بگیرید ... 
· حالا شما بفرمایید ....... 
· مرسی ...... دست شما درد نکنه ..... 
· سلام ... 
· سلام ، حال شما ...... 
· من الان میام ..... ولی اون روز .........
· می خواین بفرمایید خودتون جا به جا کنید ...... 
· بله شما هم بفرمایید به کاراتون برسید ....... 
· بدید به من ....... بدید به من ...... 
· ا... چرا ؟ ........ 
· این یه مقداری الان شلوغ شده ......... این چیه اینجا گذاشتی ؟ ...... 
· ببین برای صفحه بندی تو باید سعی کنی .........   
· بفرمایید ... آقای تابش ... میشه این تلفونو جواب بدید ؟

· چی شد این که قطع شد ...
· اینو یه فکسی بزن به ... شماره اش روشه ...
· اینم ...
· شهرزاد ، کجا ؟ ما امروز جلسه داریم ها ؟ سر سرعات باید اونجا باشیم ...
·  آره میدونم ... میرم و بر می گردم ...
· دیرنیایی ها ... سر ساعت باید اونجا باشیم ...
· نگران نباش ...
· کارهای مهندس رو باید تحویل بدیم ...
· کارها رو آماده کردم میام ...
·  رو به راهی ؟ 
· آره ... تو چطوری ؟
· آقای تابش ... ببخشید ، آقای مرتضوی ، تلفن ... 
· می بینی داره چیکار میکنه ؟
· چیکار داره میکنه ؟
· فقط نگاه کن ... همه بچه ها رو جمع کرده ...که نمایشگاه گروهی بگذاره ...
· ول کن بابا...
· نمی ریم امروز عکاسی ؟
· عکاسی 
· بریم عکاسی ؟ ببین ، یه جلسه دارم ساعت 3 ... میرم و بر می گردم ...
·  باشه ...
·  کاری نداری ؟ ...
·  دیر نکنی ها 
· باشه ... نگران نباش ...
· مهرداد هم هی زنگ میزنه بیایین اینجا ، برای گرین کارت ... کجا برم ؟ شش ماه برم بچه های اونو پرستاری کنم ؟ پدرت هم که ازسفر سال گذشته واشنگتن ، یادته ؟
· آره 
· سرما خوردگی هنوز تو تنش مونده ...
· کی باید اونجا باشد ؟
· یکماه ، دو ماه دیگه ، باید اونجا باشیم ، آخ با این وضع قلبش چطور میتونه سوار هواپیما بشه ؟
· نه مادر شما بشین ...
· اونجاست مادر ...
· می خواین براتون وقت دکتربگیرم ؟
· تو هم که گرفتاری یه روز اومدی اینجا ...
·  خیلی گرفتارم مادر ... ولی سعی می کنم بهتون سر بزنم ... حتماً بهتون سر می زنم ...
· موبایل همم که نداری ... تلفن شرکتت هم که همش اشغاله ... تو جاده لواسان میری مواظب خودت باش ... 
· باشه مادر
· این اتودی هستش که خانم امینی زحمتشو کشیدن و به کار نهایی خیلی هم نزدیکه ... نقطه نظرات شما هم توش رعایت شده ... الان هم اگه ممکنه هر نظری دارین بفرمایید که به نتیجه نهایی نزدیک بشیم .
· امروز قرار بود جلسه نهایی ، باشه اینطور نیست ؟
· این برای من طرح نهاییه ، یعنی اون چیزی که راجع به محصول شما فکر می کنم ...
·  دست شما درد نکنه ... شما زحمت کشیدین ... شما می تونید این طرحشو از این طرف منتقل اش کنید به اینور...
· خود اون لیبل رو ؟
· بله 
· خوب اینو من باید به بار دیگه کار کنم روش ... ممکنه مسئله ای نیست ...
·  خیلی ساده است ، می دونید من یه چیزی می خوام که بازار داشته باشه ... فروش داشته باشه ... شما زحمت کشیدید ، اینم قشنگه ... اما تو جنسای دیگه کمه ... این بازار نداره ... حالا، جناب تابش ... شما یکی دو تا طرح دیگه بزنید ، اونا رو با این مقایسه کنیم ... تصمیم نهایی رو خواهم گرفت ...
· باشه من فکر می کنم تا یکی دو هفته دیگر براتون یه طرحی آماده کنم که با یه نتیجه ای برسیم ... خانم امینی زحمتشو بکشن ... به شما ارائه بدیم ...
· شهرزاد اینجایی ... می دونم این روزها درگیری ... حال و روزتو می فهم ... میخوای به محمود یه زنگی بزنم ... باهاش حرف بزنم 
· ببین ولی چیزا روقاطی نکن ... این بسته بندیه کار مگه آره می دونم ... بابا بزن بره ... این مشتریه ، یه چیزی می خواد ... انقدر کارو نپیچون ... ما کلی آدم داریم اونجا نشستن ... باید حقوقشون رو بدیم ... مزایا شونو بدیم ... فکر اونا باش ...
·  وای چه سکوت خوبی داره اینجا ...
·  آره فوق العاده است ...
· از چی عکس می گیری ؟
· انعکاس رو ببین ...
·  ایول ... این خیلی خوبه ها ... فکر می کنم یک مجموعه چهارتایی بتونیم از توش در بیاریم ...
· بله من خوشم اومده آقای مقیمی ... نخیر شما به من قول دادید ، گفتید کمتر می گیرید ... چی ؟ ... سه میلیون ، دویست و پنجاه تومن رو که جلوی خود منم گفت ... آقا سه میلیون و شاید بتونم ولی دویست و پنجاه تومن رو از کجا بیارم آقای مقیمی ؟ ... شما خوب ... چرا بابا خونه گیر میاد حالا حتماً که من نباید اون منطقه بشینم ... شما خودتون واردید می دونید ... حالا شما چونه بزنید ... اگر تونستید کمتر بگیرید به من زنگ بزنید ... چی ...... نه.......من می گم در، شما می گید دریا ... نه آقای مقیمی اصلاًًًًً این قیمت نمی خوام ... به من زنگ بزنید ... اگر تونستید کمتر بگیرید به من زنگ بزنید ... خداحافظ ... رضاست .... حالا چپ و راست داره sms  میده الان ... از دست این مردا اصلاً نمیشه باهاشون روراست بود ... میدونی چرا ... چون اصلا جنبه اش رو ندارند ...
·  من الان میام ...
·  بفرمایید آقا این چهارتومن ... مرسی ...
· خوب بریم ...
· مسافرتت چی شد راستی ...
·  نمیرم ... الان گرفتارم ... فلاً نمی تونم برم 
· گرفتاری نمیری یا میخوای تکلیفت رو مشخص کنی ... بالاخره تصمیمت را گرفتی ... 
· نمی دونم ...
· واین بابا این چیه گوش میدی هر دفعه ؟ بگذار یه cd دیگه برات بگذارم حالشو ببری ... وای اینو من کجا گذاشتم ... مامان ... تازه میفهمی CD یعنی چی ... ببین می گم اینون بنداز دور ... ببخشید البته ها ... آخی ... باحاله دیگه ...نه ؟ با حاله...
· الو می خوام ببینم برای نمایشگاه برام وقت گرفتی ؟ ... خیلی خوب پس بهش زنگ بزن ...
· الو شهرزاد ، ممنون از اینکه دیروز رفتی دیدن سینا ... از آسایشگاه بهم زنگ زدن گفتن ... انگار وضعیتش طوری شده که دیگه از آسایشگاه باید بیاریمش بیرون ... فکر می کنم باید بیاریمش خونه ... ایکاش میشد در مورد وضعیتش با هم حرف بزنیم ... هنوز نمی خوای جواب تلفن منو بدی ؟...
· آخه بزنم ماشینتو داغون کنم ...آخه این چه وضع رانندگیه ... چرا لال مونی گرفتی ... کی تو این مملکت بهتون تصدیق میده ؟
· خانم امینی ... یه نگاهی به این بیندازین به این ببنید اگه خوبه بدیم برای چاپ ... آگهی فوت پدر خانم تابشه ...
· کی اینو کار کرده ؟
· موسوی ...
·  بابا ... چرا اینقدر شلوغش کرده ... بگو این دوررو برداره ... همین ما را در غم خود شریک بدارید کافیه ...
·  باشه ... شما امروز مجلس میاید ؟...
· حتماً ...
· آژانس رو خبر کردی ؟
· بله ... الان دیگه میاد ...
·  الو بله ؟ آقای فرهادی کجا وصل کنم ؟ ... خط دو رو بردارید ...
·  شماره خانم نجم رو که دارید بگیرید وصل کنید اتاق من ... 
· در عقب خرابه بفرمایید جلو بشنید ...
·  آقا شما تو طرح می تونید برید دیگه ...
· تو طرح نمی تونم برم ... ولی مهم نیست ... شما بازار می خواهید برید .....می برمتون ... ببخشید این ماسماسک این کمربنده رو بگیرید ... همین ماسماسکش رو بگیرید کافیه ... مامور طرح ترافیکه ... میگه وایستا ... چشم چشم ... میزنم بغل ... شما اجازه بده ... انگار قتل کردم ... زدم به کسی ... چشم چشم ... بفرمایید ... حالا باید التماس کنم ... 
· سلام علیکم 
· سلام ... کجا همینطوری سرتو انداختی پایین داری میری تو طرح ؟
· جناب سروان اورژانسیه ... خواهر کوچیکم آپاندیسش عود کرده دارم میبرمش بیمارستان ... 
· بهش نمیاد مریض باشه ؟
· اینطوری نگاهش نکن ... از تو داغونه ... اینا نگاه کن ... تا نیم ساعت دیگه نرسونمش آپاندیسش میترکه ... کار دستش میده ...
· بفرما ... ولی تکرار نشه ...
· قربون شما برم ... مرسی ... محبت کردی جناب سرهنگ ... دست شما درد نکنه ...
· آقا یک کم آروم در برید ؟ ... ا ...
· چشم ... برو کنار ...
· آقا لطفاً نگه دارید من پیاده بشم ... 
· سرکار خانم مگه شما بازار تشریف نمی بردید ؟ حاج خانم ؟
· مرسی ؟ 
· سرکار خانم ... بشین بابا ... مگه نمی خواستی بری بازار ؟ ...
· سلام ...
· سلام ... اینا قهوه شون داره تموم میشه ... می خوای یه جای دیگه رو براتون آماده کنم ...
· نه ... من منتظر می شم ... مرسی ...
· چون جاش بزرگه ...
· یه هفته رو بی خیال شو ... سه چهار روز هم بگیری کافیه ... فقط سریع تر ردیفش کن ........چون میخوام حال این پسره رو بگیرم ... دیوار شو هم یه جوری پر می کنم ...
·  فکر قاب و پاسپارتوشوکردی ؟ 
· بابا اون کاری نداره ... با چسب می چسبونم می گم مده ... کی می فهمه ... میگم مده ... فقط یه جوری حال این پسره رو بگیرم رفته رو اعصابم ...
·  ببخشید خانم ... اگه کمکی از دست من برمیاد در خدمتتون هستم ...
· بفرمایید آقا ... بفرمایید ... نگاه می کنه ... بفرمایید د ... خانم شما هم این سیگارو تو ماشین بکش ... اینجوری آدم جمع نکن دور ما ... بفرمایید سیگارتون رو تو ماشین بکشین ...
· شما لطفاًَ به کار خودتون برسین ...
.... سلام ...
· الو ... خانم امینی ... از طرف خانم نجم زنگ می زنم ... استاد می خواستن ببیننن طرح روی جلد کتابشون حاضر شده یا نه ... پس لطفاً زنگ بزنید ... 
· دست آقای مهندسه ...
·  آقای اسدی یه چایی هم بیارید اینجا ... لطفاً ... 
· بله بفرمایید ؟ ... آقای تابش ... لطفاً با شما کار داره ... 
· الو ... سلام ... این کاره رو فرستادی لیتوگرافی ؟ ... بابا همون پوستره ... گفتی امروز حاضره ... هنوز نفرستادی ؟ ... اونجا چاپ میکنی ... خوب قبلش بگو من بهشون زنگ بزنم ... ببین او نا ماشین چهار رنگ ندارن ... ماشین دور رنگ دارن ... اون پوستر 70×50 حاضره ؟ ...
· دیشب تا صبح نجاری می کردم ... خیلی وقت بود  که نجاری نکرده بودم ... اون در چوبیه که تو زیر زمین بود آوردم بالا برات یه میز ساختم ...چرا تلفن ها مو جواب نمیدی 
· خیلی گرفتار بودم ...
·  گرفتار ... خوب میگفتی یکی دیگه جواب بده ... تو حرف میزدی ... کاری داشت ؟
· از اینکه شیده برگشته ناراحتی ؟ هوم ؟ 
· ببین تو که از اول میدونستی ... من که از اول بهت گفته بودم ...
· تو به من نگفته بودی که اون داره میاد خونه ...
· می تونم یه دونه از سیگارات بردارم ؟
· حتماً ... 
· اون جایی رو نداره بره ... نه فامیلی ... نه کسی ... اومده تو خونه من ... عین دو تا هم خونه ... میاد ... میره ....... حتی نگذاشتم دست به وسایل تو بزنه ... به چی شک کردی ؟ بگو ... 
· شما ها از هم یه بچه دارید ... بعد از یه مدت به هم وابسته می شید ...
·  وابسته ...
· آره دیگه ... یک کم بگذره به هم وابسته می شید ...
·  ببین اون از همون هفت سال پیش که این بچه رو گذاشت و رفت ... به هوای مهاجرت ... نمیدونم چه کوفتی ... همه چی تموم شده بود ... همه چی ... اینقدر نپیچون منو ... تو اهل بازی نبودی ... منم نیستم ... از تو توقع نداشتم ... اصلاً ... تا کی باید منتظر بمونم ... بهم زنگ بزن ..
· سلام 
· سلام ... حال شما ... 
· خوبی ؟
· چطوری ؟
· بروتو ...
· باید برم ...
· می خوای غزاله رو صداش کنم ...
· آره لطفاً صداش کن ...
· ا بابا ... شهرزاد ... تو کجایی ... بیا بریم تو ...
· سلام ، چطوری ؟ همه چیز خوبه ؟
· آره عالیه ... اصلاً فکر نمی کردم اینطوری بشه ... ولی تو هم خیلی کمکم کردی ها ... حالا بیا بریم تو ... ببین چیکار کردم ...
· یه مقداری کار دارم باید برم ...
· نمی خوای بی خیال یارو بشی ؟
· شهرزاد ... من دیگه نمی تونم این وضعیت رو تحمل کنم ... عصر میام دم شرکت دنبالت ... باشه ...
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